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  1)بافت تاريخي شهر يزد: مطالعة موردي(
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  17/2/97: تاريخ ارسال
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  چكيده
هاي قدرت سياسيِ كهن در انقلاب مشروطه، منجر به           شدن چارچوب   به چالش كشيده  

تحولات عديده در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي ايران شد كه بخشي از نوگرايي و              
اين پژواك تجددگرايي، شهرسـازي قـديم      . نوزايي آن، تشكيلات شهري را نشانه رفت      

بايـست   هاي ديگر جامعه، مـي  دانست كه در هماهنگي با بخش ماندگي مي اد عقبرا نم 
زدگي را    هاي تجددگرايانه در دورة رضاشاه، سنت       انديشه. گرفت  ظاهري نو به خود مي    

وجـود  . كـرد  هاي نوين شهرسـازي را دنبـال مـي         ها و طرح   ترويج، و جايگزيني انگاره   
آور  هايي الـزام   براي اجراي چنين طرح   ها  هاي مديريت شهري همچون بلديه      زيرساخت

هاي نوسازيِ شهري، كه      ش، طرح 1310بنابراين با تشكيل بلدية شهر يزد در سال         . بود
هاي صليب شكل بود، در نقاط مختلف شهر يزد اعمال شد كـه نمونـة                 نماد آن خيابان  

ريخي ها درست از وسط بافت تا       آن ساخت دو خيابان پهلوي و شاه و گذر اين خيابان          
هاي شهرسازي بخش مهمـي از آثـار تـاريخي را از              سازي طرح   شتابزدگي در پياده  . بود

ميان برد، كالبد تاريخي را مورد اهانت قرار داد و باعث چيرگيِ عناصر جديد در برابـر        
اين تحقيق سعي كرده است اقـدامات دولـت پهلـوي در توسـعة              . هويت اجتماعي شد  

افـزار    ا بـا اسـتفاده از اسـناد تـاريخي در قالـب نـرم              فيزيكيِ بافت تاريخي شهر يـزد ر      
  . مورد بررسي و تحليل قرار دهدGISجغرافيايي 

كشي، توسعة شهري، يزد، آثار تاريخي، تغيير كـاربري         پهلوي، خيابان  :كليدي  هاي    واژه
  .اراضي
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  كالبد شهري و معضلات آن تا تشكيل بلديه در ايران
انگارانه و قابـل لمـس بـود و          هر، نگاهي كاملاً عيني، ساده    تا قبل از دوره مشروطه، نگرش به ش       

بنابراين شـكل  . شهرها به صورت ارگانيك رشد كرده و پاسخگوي نيازهاي روزمرة مردم بودند  
در ايـن شـهرهاي     . شد كالبدي اين شهرها، با توجه به نيازهاي عادي ساكنان طراحي و اجرا مي            

شـود، چـارچوب كلـي شـهرها را          يـاد مـي   » بـارو «م  كهن، ديوارهاي دور شهر كه از آنها با نـا         
اين ديوارها جنبـة دفـاعي و امنيتـي داشـتند و تـا قبـل از تغييـر مفـاهيم امنيـت و                        . ساخت مي

گركر، (عنوان ابزاري دفاعي، تا اواخر دورة قاجار همچنان پابرجا باقي ماندند              ناكارآمدي آنها به  
مراتب، از مركز به اكنـاف        صورت سلسله   هداخل اين حصارها، فضاهاي شهري ب     ). 1/81: 1366

در عمق اين سيستم شهري، دارالحكومه و حاكميت سياسي قرار گرفتـه بـود              . چيده شده بودند  
ها، تأسيسات   گذاري هاي فضايي شهري را برعهده داشت و بيشتر سرمايه         كه حراست و سياست   

، 2726/295شـماره سـند     سـاكما،   (شهري و مالكيت متعلق به همين نايبان سياسي شاه بودنـد            
وجود بازار و مسجد جامع به عنوان دو ركن اصليِ ديگرِ اين مثلـث قـدرت شـهري،                  ). 1برگ  

هـايي كـه در آن    اين چيدمان، با تمام تناقض . شاكله شهرهاي سنتي ايران را به وجود آورده بود        
در . شـد  ل مـي  وجود داشت، معمولاً به شكل يك انگاره جمعيِ غيرقابل تغيير، در شهرها اعمـا             

گيري اين شهرها، كنترلي آگاهانه بر محيط فيزيكي و اجتماعي وجـود نداشـت و                ساختار شكل 
هـا بـر     هاي اجتماعي بـدون تـسلط و كنتـرل انـسان           اي از خواست   كرد، مجموعه  آنچه بروز مي  

شناسـي    البته اين بدان معنا نيست كـه نظـام اجتمـاعي، در ريخـت             . اطراف و كنترل كالبدي بود    
كردند بلكه كاملاً برعكس، شكلِ شهرها، نتيجة تصميمات متعـدد اقـشار،      ها نقشي ايفا نمي   شهر

ها و سياسيوني بود كه نگاه متفاوت و گاه متناقض به شهرها داشتند و اين تفاوت                 اصناف، گروه 
؛ نقشه شماره 83، برگ 625ساكما، آلبوم شماره (ساخت  در ديدگاه، شكل ظاهري شهرها را مي      

1 .(  
ر به نظام شهري در ايران در قالب يك سيستم نگاه شود، ايـن سيـستم بـه سـه قـسمت                      اگ

تا دوره مشروطه، عملاً قسمت سـوم يعنـي         . جامعه، كالبد و مديريت شهري قابل تفكيك است       
جامعـه و كالبـد،     . مديريت شهري معنايي ندارد و جامعه و كالبد، دو قسم اصلي شهرها بودنـد             

گـشت كـه در كنـار هـم،          جتماعي و سياسي در شهرها را شامل مـي        عناصر مذهبي، اقتصادي، ا   
ها در هركدام از اين عناصـر،   شد كه تفاوت ارزش   اي مرتبط و هماهنگ مي     منجر به ايجاد شبكه   

شـده، داراي     صورت مقطعي آنها را در كنـار هـم قـرار داده بـود و ذاتـاً ايـن بافـت تـشكيل                        به
ا لااقل نظام اجتماعي شهرها از كنار آن گذشته و يا بـه             تعارضاتي بود كه لاينحل باقي مانده و ي       

آميز، هميشه بدون مـشكل نبـود و بـسيار اتفـاق             البته اين حركت مسالمت   . آن خو گرفته بودند   
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ها، به يكديگر نزاع و درگيـري پيـدا     بندي هاي مختلف شهري بر سرِ همين تقسيم       افتاد بخش  مي
 نـوك انتقـادات بـه سـمت حـاكم شـهر و در       در اين مشكلات و معضلات شـهري،     . كردند مي

تك رفتارها و     نظامي كه سيستم پاتريمونيال آن بر تك      . رفت تعريفي كلي، نظام سياسي نشانه مي     
فضاهاي شهري تأثير گذاشـته و مـديريت آن را برعهـده داشـت و ذات ايـن نـوع سيـستم، از                       

انقلاب مـشروطه  ). Weber, 1978,p.1010(كرد  هرگونه خلاقيت در كالبد شهري جلوگيري مي
هـاي شـهري را دچـار تغييـر كـرد و شـكل               دنبال آن به قدرت رسيدن رضاشاه، اين انگاره         و به 

  .جديدي به شهرهاي ايران بخشيد
با توجه به اين مقدمه، با كمك اسناد بلديـه و منـابع پژوهـشي، رونـد تغييـرات شـهري و                      

گيـرد و بـه ايـن سـؤالات پاسـخ داده             ها و ميادين در يزد مورد تحليل قرار مـي          ساخت خيابان 
هايي در قبال كالبد تاريخيِ شهر يزد انجام شد؟ و           شود كه در عصر پهلوي اول، چه سياست        مي

  شناسي شهري و بافت تاريخي شهر به جا گذاشت؟  ها، چه تأثيري در ريخت اين سياست
 كـه تـاكنون     شـود  هاي متعدد مرتبط با موضوع مشخص مـي        از بررسي پژوهش   :پيشينة تحقيق 

از ايـن منـابع   . اند هاي توسعه در شهر يزد را بررسي كرده  ها و چالش   چندين پژوهشگر سياست  
اثر » )شناسي معماري شهر يزد     ساختارپژوهي و آسيب  (معماري خشت و گل     «توان به كتاب     مي

اين كتاب بيشتر بـر معمـاري شـهري يـزد تأكيـد دارد و جـاي اسـناد و                    . مينا مهدلو اشاره كرد   
طراحي شهري در   «محمود توسلي در كتاب     . باشد هاي تاريخي در آن بسيار كمرنگ مي        زارشگ

، به روند تغييرات شهري يزد اشاره داشته و پيشنهادهايي براي توسعة بهتر     »بافت قديم شهر يزد   
اين كتاب از ديدگاه معماري، جغرافيايي و يا شهرسازي شـهر يـزد را              . اين شهر ارائه داده است    

تحـول و گـسترش تهـران در        «محسن حبيبي در كتاب     . ررسي و واكاوي قرار داده است     مورد ب 
خـوبي تحليـل      گرايانه دولت رضاشاه را در قالب معمـاري بـه          هاي ملي  ، سياست »زمان رضاشاه 

نويسنده چندين مقاله و كتاب در اين زمينه تأليف كرده اسـت امـا اكثـر ايـن آثـار،                 . كرده است 
هاي رضاشاه   ران و اصفهان را نقد كرده و در آنها اثري از تأثير سياست            تغييرات كالبدي شهر ته   

  . در بافت تاريخي شهر يزد ذكر نشده است
شـود و    تغييرات كاربريِ اراضي بيشتر در محدودة مطالعات شهري و جغرافيايي بررسي مي           

منتـشرشده،  اين امر باعث شده است در آثـار         . اند پژوهشگران تاريخ، كمتر وارد اين حيطه شده      
هـاي   كمتر ردپايي از اسناد تاريخي و منـابع مطالعـات تـاريخي بـه چـشم بخـورد و پـژوهش                    

ترين ويژگي نوشتة حاضر،  مهم. افزارهاي جغرافيايي استوار هستند   مستخرج، بيشتر بر محور نرم    
بررسي زواياي پنهان تغييرات كاربري اراضي در بافت قديم يزد در دوره رضاشاه با توجـه بـه                  

  .سناد استا
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  تغييرات شهري در دورة قاجاريه
تر مظاهر مدرن غربي به جامعه سـنتي          ورود ايران به قرن نوزدهم ميلادي، سرآغاز هجوم سريع        

ها و الگوهاي اجتماعي، فرهنگي      اي كه فرهنگ جديد و غربي، بسياري از سنت          دوره. ايران بود 
ها  يكي از اين حوزه   . ا در پي داشت   و در نهايت سياسي را به چالش كشيد و انقلاب مشروطه ر           

تا قبل از ورود به عصر      . كه تغييرات عمده اما تدريجي را تجربه كرد، معماري و شهرسازي بود           
جديد، شهرهايي در ايران شكل گرفته بود كـه فـضاي عمـومي شـهري را بـيش از هـر چيـز،                       

هـا و معـابري كـه از     كوچـه . نقشه و تهوآور اشغال كرده بـود  نظم، بي هاي كج، كثيف، بي    كوچه
هـا، بـراي      ولاي و زباله پر بود و بوي تعفن ايـن كوچـه             ماندة غذاها، گل    فضولات حيواني، پس  

هاي لنـدن و پـاريس در اوايـل قـرن          كردند، يادآور كوچه   معدود خارجياني كه به ايران سفر مي      
ي كـه   گونـه نظم ـ    هاي باريك، تنگ، محصور در باروها، بـدون هـيچ           وجود كوچه . هجدهم بود 

رفت   هاي اصلي شهرهاي سنتي ايران به شمار مي         حاصل رشد ارگانيكي شهرها بود، از شاخصه      
  ).149-142: 1361ديالافوآ، (

ريـزي شـد     م و در تهران برنامه    1867/ق1284اولين طرح شهري به سبك اروپايي، در سال         
 مـديريت  اي از معمـاران داخلـي بـه     مجموعـه . كه در آينده به مكتـب تهـران معـروف گرديـد           

الملك و خارجي به رهبري مسيو بهلر فرانسوي، طرحـي آمـاده كردنـد كـه                  عبدالغفارخان نجم 
در . داد تر از گذشته در يك هشت ضلعي با دوازده شـهر قـرار مـي                تهران را در يك قالب منظم     

. بيني شد   ها پيش  هاي منشعب از اين ميادين، بولوارها و پارك        اين طرح، ميادين مختلف، خيابان    
دادن نوپردازي و تجددطلبيِ قاجارها، منجر به         ظهور مكتب تهران و در پي آن تلاش براي نشان         

و ) ناصرخـسرو (هاي باب همايون، ناصـري       ، خيابان )امام خميني فعلي  (ساخت ميدان توپخانه    
جايي نقطه مركزي شهر از ميدان ارگ به ميـدان توپخانـه شـد؛ ولـي ايـن                    درب اندرون و جابه   

هـاي سـنگين     شد و دخالت   اي در بافت كهنِ شهري تهران محسوب نمي         مداخله تغييرات عملاً 
  ).21: 1385حبيبي، (آمد  در تغييرات شهري به حساب نمي

در اواخر دوره ناصري، اقتصاد و بازار سنتي، ناكارآمدي نظام ماليِ موجود و افـزايش كفـة                 
 بـه بخـش كـشاورزي و        هـاي اقتـصادي و آسـيب شـديد         واردات بر صادرات، منجر به بحران     

هاي شـغلي بهتـر روانـة        در نتيجه تعداد زيادي از روستاييان در جستجوي فرصت        . تجارت شد 
. شهرنشيني نيز يك نوع آشنايي و آگاهي سياسي و فرهنگي مردم را درپي داشت             . شهرها شدند 

صورت مركز قدرت پرولتاريـا، باعـث افـزايش اطلاعـات و فرهنـگ مـردم و        چون شهر گاه به  
گردد كه نتيجة آن افزايش علقة اجتمـاعي ميـان اقـشار مختلـف               گر كاتاليزور سياسي مي     املتك

همة اين عوامل انقـلاب مـشروطه را بـه دنبـال داشـت،              . اجتماعي در مقابل نهاد سياسي است     
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انقلابي كه اساس نظام سياسي و اجتماعي ايران را تغيير داد و نوع جديدي از اين نظام را روي                   
ساختن وظايفي كه تا به حال در شهرها برعهـده حكمرانـان و               ه در آن براي برطرف    كار آورد ك  

ها، بدون وجود قوانين و ضـوابط        تشكيل اين سازمان  . شد هايي تشكيل مي   امرا بود، بايد سازمان   
پذير نبود، بنابراين قوانين بلديه در مجلس شوراي ملي مورد تصويب قرار گرفت تا زمينه                 امكان

ساكما، شناسنامه سـند    (مديريت جديد شهري در لواي قانون، در شهرها مهيا شود           براي اعمال   
  ).4، برگ 6533/240؛ شناسنامه سند 1-20، برگ 50907/240

  
  تشكيل بلديه و توسعه شهري در دوره رضاشاه

هاي انقلابيون بر تمركززدايي و واگـذاري اختيـارات بـه مـردم              با وقوع انقلاب مشروطه، آرمان    
گيـر در امـور       اين تمركززدايي به منزله از ميان برداشتن نهادهاي سـنتي تـصميم           . رديداستوار گ 

بنـابراين  ). 248: 1351ظهيرالدولـه،   (تأسيس و كارآمدتر بـود        شهرها و جايگزيني نهادهاي تازه    
گير در مورد مديريت شهري، در اولويت كارهـاي           ايجاد بلديه به عنوان نهادي مردمي و تصميم       

هاي پرتلاطم مجالس اول تا سوم شوراي ملي، سـعي           در دوره . ملي قرار گرفت  مجلس شوراي   
همچنـين  . اي بـه حـل مـشكلات شـهري داده شـود             هاي مستمر، جان تـازه     گذاري  شد با قانون  

كردند با تصوب قوانين جديد شهري اولاً تعداد مكاتباتي كه روزانه از  ها گمان مي طلب مشروطه
 كـاهش يابـد و ثانيـاً قـدرت مـشروطه در شـهرها تثبيـت شـود                   شد شهرها به مجلس ارائه مي    

ش، در  1286 خرداد سـال     19در اين راستا نخستين قانون بلديه در        ). 3/596: 1363زاده،    ملك(
و هـدف از تـصويب ايـن        ) 1-2، بـرگ    26806/240ساكما،  (مجلس شوراي ملي مصوب شد      

مفـاد ايـن قـانون بـر        . شينان اعلام شـد   اي، تأمين منافع شهرها و رفع نياز شهرن         ماده 108قانون  
رياسـت  . تشكيل انجمن بلديه و انتخاب اعضاي اين انجمن توسط مردم هر شهر تأكيد داشـت              

شـد و   اداره بلديه برعهدة رئيس انجمن بود كه با اكثريت آراء در ميان اعضاي بلديه انتخاب مي       
 عديده بود و مسائل مختلفي از       اين قانون بسيار ابتدايي و داراي مشكلات      . عنوان كلانتر داشت  

ها  ديد اين قانون پنهان مانده بود مانند قوانين مربوط به انتخاب وكلاي بلديه، مسائل مالي بلديه               
هـا تـصويب     بنابراين قوانين ديگري جهت كارآمدي بهتر بلديـه       . هاي بلديه  و محل تأمين هزينه   

و قـوانين  ) 1، بـرگ  13810/240ما، سـاك (ترين آنها قانون ماليات بر وسـايل نقليـه    شد كه مهم 
مـشكلات سياسـي متعـدد در دوران        . بود) 1، برگ   27880/297ساكما،  (انتخاب وكلاي بلديه    

پس از مشروطه كه به جنگ جهاني اول منتهي گرديد، عملاً بهبود شرايط شهرها را منجر نـشد                  
  .كردند ها ناكارآمد جلوه مي و بلديه

 بر بوروكراسي نوين با محوريت نقش مجلس، با شـتاب           رسيدن رضاشاه، تمركز    قدرت  با به 
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مشخصه ايـن بوروكراسـي، تمركزگرايـي آن و سـلب اختيـار از              . ريزي و اجرايي گرديد    برنامه
ها، اختياراتي كه قوانين مشروطه به شـهرها بـراي انتخـاب             در حوزه بلديه  . نهادهاي مردمي بود  

ها در اختيـار وزارت كـشور         اين انتصاب  وكلاي شهرداري و شهردار داده بودند سلب گرديد و        
هـا را   طور جدي قانون بلديه مجلس شوراي ملي در دوره هفتم، به  . گذاشته شد ) وزارت داخله (

 تبصره به تصويب رساند و در همـان سـال   2ش، در يك ماده و 1309پيگيري و در ارديبهشت   
  ). 1-28، برگ 8475/290ساكما، (نظامنامة بلديه مورد تصويب قرار گرفت 

قوانين اولية مـصوب در مجلـس، منجـر بـه تحركـات بيـشتري در عرصـة شـهري شـد و                     
اين شهردارها كه بيشتر عناصر     . شهردارهاي مختلفي از جانب وزارت داخله عازم شهرها شدند        

تـرين    وخوي نظامي را وارد مباحث شهري كردند كه مهم          نظامي وابسته به رضاشاه بودند، خلق     
هاي تاريخي و فرهنگي شـهري و        گرفتن ارزش   ابزدگي در نوگرايي، ناديده   مميزة آن عجله و شت    

تا اين زمان بعضي از شهرها داراي بلديه بودند ماننـد           . ها بدون نظر كارشناسي بود     اجراي طرح 
تهران، اصفهان و تبريز و در بعضي ديگر بلديه و كلاً واژه شهر و شهرنشيني، يك واژه جديد و           

در اين بين شهر يزد، بـا وجـود قـدمتي چنـدهزار     . وس، نوشهر و رودسرنوظهور بود مانند چال  
روند ايجاد بلديـه يـزد، بـا        . ساله و مهم در عرصة اقتصادي و مذهبي، همچنان بدون بلديه بود           

حتي شهرهاي خوي، دزفول، مراغـه و       . تراز خود انجام شد     تأخير زيادي نسبت به شهرهاي هم     
ن اقتصادي با يزد قابل مقايسه نبودند، بسيار زودتر داراي          ماكو كه از لحاظ ساخت شهري و توا       

ش، سـفري كوتـاه بـه يـزد         1309رضاشاه در سـال     ). 11: 1386نسب،    قاضي(شهرداري شدند   
هاي تأسـيس   بعد از اين سفر، مباحث ايجاد بلدية يزد بيش از پيش قوت گرفت و زمينه       . داشت

عنوان نهادي زيرمجموعة وزارت كـشور بـا    زد بهيك سال بعد، رسماً بلدية ي   . اين اداره مهيا شد   
سـاكما،  (انتخاب اعضاي انجمن از طرف دولـت، در داخـل فرمانـداري يـزد گـشايش يافـت                   

هاي آغازين كار بلديـه و انتـصاب فرمانـدار جديـد             در همان سال  ). 14-12، برگ   11656/293
  ).261: 1370ياه، قلمس(يزد، با تأكيد بر مصوبات مجلس، نقشة جديد يزدي طراحي گرديد 

ساختار كهنه سياسي و اجتماعي دولـت قاجـار، جوابگـوي نيازهـاي جديـد شـهروندي و                  
كرد ولي دولت قاجار قـادر        نيازهاي روزمره شهري به طور مستمر افزايش پيدا مي        . شهري نبود 

دولت پهلوي كـه    . به رفع اين نيازها نبود و اين امر منجر به اعتراضات اجتماعي وسيعي گشت             
بايست   شعار تجدد و غلبه بر مشكلات دورة قاجار، مشروعيتي نسبي به دست آورده بود، مي               با

ولي مشكل اساسي دولت رضاشاه اين بود كه جامعه مـذهبي           . به اصلاح اين معايب دست بزند     
العملي تند در قبال غرب در پيش گرفته بود و شعاير ديني و ملي خود را در مبارزه                   ايران عكس 

توانـست    ي غربي قرار داده بود بنابراين وجود عناصر غربي در مديريت شهري، نمي            ها  با ارزش 
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كـردن مـشكلات عديـدة        از طرف ديگر، نياز بـه برطـرف       . با تفكرات آحاد مردم سازوكار باشد     
توان به   بنابراين مي . شهري، انتظاري بود كه طبقة شهري در حال فزون، از دستگاه دولتي داشت            

تناقـضي  : گونه قرار داشـت     يافت كه دولت پهلوي در يك حالت تناقض       چنين استدلالي دست    
  .گرايي و مدرنيته ميان سنت

اي مفصل از شهر تهران با الگـوگيري از شهرسـازي قـرن نـوزدهم                 ش، نقشه 1309در سال   
. بيني شده بـود     در اين نقشه سيستم اداري شهر در داخل بافت كهن شهر پيش           . اروپا ترسيم شد  
هاي منظم با ميادين داخل شهر، كمربندي به دور            خارج از حصار شهر، خيابان     ها  همچنين پارك 

هاي شطرنجي خارج از محدودة قديمي شـهر و ايجـاد كارخانجـات در خـارج از         شهر، خيابان 
) چليپـايي (گونـه     ريزي شهري، روش شهرسازي صليب      اين نوع برنامه  . بيني شده بود    شهر پيش 

اف هوسـمان فرمانـدار شـهر پـاريس در دوران نـاپلئون سـوم،               اهد. آورد  هوسمان را به ياد مي    
طرح امتداد خيابـان ريـوولي      . شناسانه بود   اي از اهداف بهداشتي، سياسي، نظامي و زيبايي         آميزه

داد، الگويي شد براي شهرهاي ايران كه سعي شـد بـا              در پاريس، كه شرق را به غرب پيوند مي        
مـسير  .  غرب و جنوبه به شـمال شـهر متـصل شـود            هايي مستقيم، شرق شهر به      احداث خيابان 

گيري بلوار سباستوپل شد و مسير ارتباطي  ارتباطي شمال به جنوب در پاريس كه منجر به شكل
شرق به غرب پاريس، كه خيابان ريوولي از دل آن بيرون آمد، يك شبكة ضـربدري بـزرگ در                   

 تحـولات اساسـي كـرد       مركز پاريس به وجود آورد كه يـك منطقـة بـزرگ تـاريخي را دچـار                
:  اقدامات هوسمان فرماندار شهر پاريس بر دو مقصد متفاوت متكي بود           ).712: 1391گيديون،  (

منظـور زيبـا      هـاي قـديمي بـه      هاي شهري، بهداشتي و نوسازي ساختمان      اول توسعة زيرساخت  
 نظير  دومي ايجاد تحولي اجتماعي در پاريس تا از وقوع انقلابات اجتماعي          . كردن چهرة پاريس  

  . م رخ داده بود، جلوگيري كند1848آنچه در سال 
اي با مـسائل سياسـي        شود كه شكل فضاييِ شهرها، چه رابطه        در اينجا اين سؤال مطرح مي     

هاي سياسـي و      كه طراحي شهري پاريس در قرن نوزدهم، مستقيماً با انگيزه           داشتند؟ آيا همچنان  
هـاي سياسـي، در طراحـي         ي اول هم اين انگيزه    نظامي ناپلئون سوم سازگار بود، در دوره پهلو       

در پاسخ بايد گفت سياستي كه دولت پهلوي اول دنبال كرد بـسيار             هاي شهري مؤثر بود؟      نقشه
 400دورة بارون هوسمان با دخالت و اقدامات مستبدانه و با اهداف سياسي،          . گونه بود   هوسمان

  . كيلومتر خيابان در پاريس ساخته شد
يم گرفت مظاهر شهر مدرن را به شيوة غرب، بر پيكـرة شـهرها ترسـيم                دولت پهلوي تصم  

سازي مظهر اصلي تجدد و گسست از الگوهاي پيـشين            اي كه در آن خيابان و خيابان        شيوه. كند
ها، مانند آنچه در پارلمان فرانسه اتفـاق افتـاده            در اين بين قوانين مربوط به انجام اين طرح        . بود
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، 1309هـاي   ن اساس در دوره پهلوي، سه مرحله طراحي شهري در سـال           بر اي . بود، الزامي بود  
شـكل در     ش، يـك خيابـان صـليب      1309برطبق نقشه سال    . ريزي گرديد   ، برنامه 1340 و   1316

 خـرداد  15(تهران ايجاد شد كه بافت قديم و تـاريخي شـهر را دريـد و خيابـان بـوذرجمهري                
هاي شهر پر گرديـد و بـه همـراه            يرون آمد، خندق  از آن ب  ) خيام فعلي (و خيابان اكبرآباد    ) فعلي

: 1378تكميـل همـايون،     (هاي حريم شهر در اختيار شهرداري قرار گرفـت            اراضي باير و زمين   
49.(  
  

  كالبد تاريخي يزد تا تشكيل بلديه
شهر يزد در پويش تاريخي دو هزار سـالة خـود و تـا پـيش از دوره تجـددگرايي، ماننـد اكثـر                        

در اين فرايند، عناصر كالبـدي      . ن از الگوي رشد ارگانيك پيروي كرده است       شهرهاي سنتي ايرا  
ايـن  . شكل در كنار هم قرار گرفته و تيپولوژي سنتيِ همگون را خلق كردنـد               شكل و غيرهم    هم

دهـد كـه داراي انـسجام فـضايي اسـت و رابطـه               الگو، شهري فشرده و يكپارچه را نـشان مـي         
هـاي سـنتي را    يِ كويري دارد كه در آن زمين كفايت كاربريمستقيمي با جغرافيا و منطق معمار   

دهد و برحسب شرايط اقتصادي ـ اجتماعي شهر، فضاي شهر را به صورت ارگانيك سـامان    مي
اين الگـوي جغرافيـايي و وضـع توپـوگرافي يـزد،         ). 95: 84شماره  : 1386سرايي،  . (بخشيد مي

هـا بـه سـمت       حت تأثير قرار داد، يعني خانه     هاي شهر در دوران قبل از اسلام را ت         ساخت خانه 
بعد از وورد اسلام    . شدند صورت مستطيل ساخته مي     هاي كشاورزي و به    هاي آب و زمين    كانال

. هاي مسلمانان به سمت قبلـه سـاخته شـدند          هاي ديني، خانه   به ايران و پيوند معماري با ارزش      
ايـن  . شـد   روال گذشـته سـاخته مـي       هاي زرتشتيان و يهوديان برطبـق      اين درحالي بود كه خانه    

نـاپير  . هاي مختلف در توسعة شهري، اوضـاعي نابـسامان بـه شـهر داده بـود                چندگانگي مؤلفه 
نظمي سـاختار شـهري او را شـوكه           مالكوم كه در اواخر دوره قاجار به يزد سفر كرده است، بي           

  ).34: 1393مالكوم، (كند  مي
در دوره حكومـت آل  . امـا تـدريجي گرديـد   يزد در دوره اسلامي دچار تغييـرات گـسترده        

كاكويه، ساخت بارو و خندق به دور شهر آغاز شـد و چهـار دروازه بـراي ايـن بـارو تعريـف                
ها با توجه به گستردگي سكنه و در نتيجه باروي شـهر،    هاي بعد، تعداد دروازه     گرديد و در سال   

به سـمت جنـوب و جنـوب        ـ كالبدي،     اين توسعه فضايي  ). 25: 1338جعفري،  (افزايش يافت   
اي ژئومرفولوژيِ ناشي از شرايط بيابـاني شـمال      هاي ماسه  غرب شهر كشيده شد زيرا وجود تپه      

ترتيب اولين ستون     بدين. گرديد يزد، مانند سدي طبيعي، مانع از توسعة شهر به سمت شمال مي           
لي شـهر  اقتصادي شهر كه از شمال به جنوب كشيده شده بود، شكل گرفـت و بازارهـاي شـما               
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عنوان نقطة اتكايي و      جايگاه خود را از دست دادند و مجموعه مسجد جامع، جايگاه خود را به             
  .مركزي شهر تثبيت كرد

هاي مختلـف شـهري و       رونق اقتصادي و آرامش سياسي، اين فرصت را در اختيار شاخص          
فوس، نياز شـهر    اين افزايش ن  .  مظفر، شهر حدود دو برابر شود       جمعيتي قرار داد تا در دوره آل      

را به واحدهاي اقتصادي شهري افزايش داد كـه همـين امـر مراكـز جديـد بازرگـاني را طلـب                      
اي از مسجد، بازار،      هاي شهر، مجموعه   حاكم يزد، اميرچخماق شامي، بيرون از دروازه      . نمود  مي

ايراني هاي اقتصادي     شده در سازوكار مجموعه     نشين را بنا كرد كه الگويي شناخته        حمام و حاكم  
با پيدايش اين قطب جديد اقتـصادي، قلـب اقتـصادي شـهر از مـسجد جـامع بـه ميـدان                      . بود

اي پيـدا كـرد كـه ايـن           ملاحظـه   هـاي بازرگـاني رشـد قابـل        اميرچخماق كشيده شد و فعاليـت     
). 78: 1386كاتـب،   (هاي منسجم شهري را به دنبـال داشـت           بندي جديد توسعة محله     استخوان

يدان اميرچخماق و ميدان شاه طهماسب، به علت تعدد فـضاهاي بـاز و              قسمت تجاري مابينِ م   
چهار فضاي باز يعني مصلّي، تكية اميرچخماق، ميدان شاه         : بسته از تنوع زيادي برخوردار است     

اين محورِ قويِ عمود بر محور تاريخي شهر، تا امروز همچنان قـدرت             . طهماسب و ميدان خان   
  .گيرد بر مياصليِ اقتصاديِ بافت قديم را در

شدن ميـدان     توسعه محور شرق به غرب، از دوره تيموري آغاز و در دوره صفوي، با اضافه              
هاي   واسطه تغيير جريان    دوره صفوي، به  . گاه ضلع غربي تكميل شد      عنوان تكيه   شاه طهماسب به  

هاي تجاري غربي در خليج فـارس و همچنـين رونـق بـازار                اقتصادي جهاني و حضور كمپاني    
ازپيش مطرح  عنوان محور مواصلاتي توزيع كالا بيش      ، شهرهايي همچون كرمان و يزد، به      ابريشم
اين امر تقويت اقتصادي يزد را به دنبال داشت و منجر به ايجاد مراكز جديـد اقتـصادي                  . شدند

ها با گردهم آوردن چند عنصر شهري متشكل كه به مجموعه            صفوي. در حاشية غربي شهر شد    
 شد، يك محور قوي اقتصاديِ عمود بر بافت تاريخي شهر ايجاد كردنـد              شاه طهماسب معروف  

  .(Bonine, 1987: 186)كه منجر به توسعه موزون و متعادلِ ارگانيك شهر شد
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  محدوده شهر و محورهاي تجاري آن در دوره صفويه: 1نقشه شماره 

  .63: 1386طرح حفاظت جامع بافت تاريخي شهر يزد، : منبع
  

  زي نوين بر بافت تاريخي يزدتاثيرات شهرسا
هـا و عملكردهـاي شـهري براسـاس           دولت پهلوي قصد ساماندهي مكـاني و فـضايي فعاليـت          

نيازهايي كه با افزايش روزافزون جمعيت، فـشار        . ها و نيازهاي جامعه شهري را داشت       خواست
 آور  توسعه و گسترش شهرنشيني، توسعة فيزيكـي شـهرها و تغييـرات در بافـت شـهري الـزام                  

محيطـي و كالبـدي ـ فـضايي قابـل       اين اهداف در حوزه اقتصادي، اجتماعي، زيـست . نمود مي
ايجاد خيابان و نوسازي شهر يزد در دوره رضاشـاه از دو منظـرِ كـاملاً                . تحليل و گفتگو هستند   

نظران اين اقدامات را در زمـان         بعضي از صاحب  . باشد متفاوت و حتي متناقض قابل بررسي مي      
اي   كنند و معتقدند دولت پهلوي اول در برپايي ايراني نـوين بـا چهـره               ارزيابي مي خود مناسب   

جديد و نو موفق عمل كرده است و شهر يزد براي گذار از دورة سنتي به مدرن بايد ايـن دوره                     
برخي ديگر بدون انكار نيـاز بافـت شـهر يـزد بـه نـوگرايي معتقدنـد        . گذاشت را پشت سر مي   

ر به نابودي بخش وسيعي از آثار تاريخي و فرهنگي و ايجاد بحـران              هاي رضاشاه، منج   سياست
  . هويت در اين شهر شد

توانـست بافـت تـاريخي را از گزنـد تخريـب             سؤال اينجاست كه دولت پهلوي چگونه مي      
نجات دهد ولي در حين حال، اين شهر تاريخي را از مدرنيته دور نگه ندارد؟ آيا تخريب بافت                  
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هايي براي حفاظت از اين آثار ارائه گشت؟ براي پاسخ بـه               بود و آيا طرح    ناپذير  قديمي اجتناب 
توان نظريات معمـاران متخـصص بافـت تـاريخي را مـرور كـرد و اينكـه ديگـر                      اين سؤال مي  

هـايي را در     كشورهاي داراي بافت تاريخي كه در آستانة مدرنيتـه قـرار داشـتند، چـه سياسـت                
  مديريت شهري در پيش گرفتند؟ 

المللـي   در عرصـة بـين   . اكم بر معماري در اين دوره متفاوت و گاه متنـاقض اسـت            تفكر ح 
آنها . افرادي مانند لوكوربوزيه، هوارد و رايت معتقد به حركتي انقلابي در طراحي شهري بودند             

پسنديدند و بر اين باور بودند كه امكـان          تعارضات و مصايب اجتماعي شهرهاي قديمي را نمي       
مشكلات شهري به پايان رسيده است و بايد تحولي كلـي در محـيط شـهري                قدم    به  اصلاح قدم 
عصر ماشين و دنياي جديد، اين گروه از متفكران شهري را به اين نتيجـه رسـانده                 . رقم بخورد 

بود كه براي گذار از مرحله سنتي به دنياي متمدن به ناچار بايد از شهرسازي سنتي عبـور كـرد                    
هـاي قـديمي،      و براي نيل به اين مقصود و بهبود كـاركرد بافـت            )40: 1388كمپل، فاينشتاين،   (

هاي  تفكر غالب بر اين گروه بر خيابان      . ابنية باارزش را حفظ كرد و مابقي بناها را تخريب نمود          
شكل، منظم، عريض، طويل و ميادين منظم تأكيد داشت كه در بهترين حالت شـهرهاي                 هندسي

پـردازان    ر دولت پهلوي قصد داشت با توجه به اين نظريـه          اگ. آمد شطرنجي از دلِ آن بيرون مي     
بايست تك بناها مانند بناهاي خان، اميرچخماق، مسجد جامع و چند تك              در يزد عمل كند، مي    

  .هاي توسعة شهري خود كند بناي با ارزش زياد را حفظ و مابقي بناها را قرباني سياست
كننده و بـدون      وع شهرسازي را بسيار كسل    دسته دوم كاملاً مخالف دسته اول بودند و اين ن         

آيـد و در     كش زيبا به نظـر مـي        كردند كه صرفاً بر روي كاغذ و استفاده از خط          شادابي تلقي مي  
 از  Camillo Sitteكـاميلو سـيت  . هـا همخـواني نـدارد    عمل با شرايط زيست اجتمـاعي انـسان  

گويـد   او مـي  . ي جديـد اسـت    مند به اين نـوع تفكـر و منتقـد شـهرها             ترين معماران علاقه    مهم
تناسب و فاقد ارزش هنري هستند و بـرعكس    شهرهاي جديد بيش از حد يكنواخت، نازيبا، بي       

ايـن معمـار    . كنـد   علاقه خود را نسبت به معماري زيبا و هماهنگ شهرهاي تاريخي كتمان نمي            
 بـر آن خـرده   پـذيرد و  هاي بدون ارتباط با كالبد تاريخي شهر را نمـي         اي از خيابان    وجود شبكه 

اين گروه، بناها را به دو دستة زنـده و          . هاي قديمي بود    گيرد و مخالف وورد ماشين به بافت       مي
كردند و اعتقاد داشتند بناهاي زنده را بايد احيا و بناهـاي مـرده را بـه صـورت                    مرده تقسيم مي  

اين دسته از   اگر دولت پهلوي تفكرات     . موزه درآورد و مخالف تلفيق شهر قديم و جديد بودند         
گرفت  هاي پهلوي، شاه و ثريا شكل نمي كرد، عملاً خيابان  پردازان را در مورد يزد اجرا مي        نظريه

اتفاقي كه در شهر لايسستر انگلـستان بـا         . شد و شهر يزد با كمي فاصله از شهر قديم ساخته مي          
 عمـده و    بافت تاريخي پيچيده اتفـاق افتـاد كـه طراحـان انگليـسي تـصميم گرفتنـد تغييـرات                  
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كشي گسترده در بافت قديمي ايجاد نكنند و براي ارتباط بافت قديم و جديد، آنها را بـه              خيابان
  ).41: 1391حناچي، (هايي به يكديگر وصل كنند  وسيله خيابان

روشـي كـه بـه      . معتقـد بودنـد   ) اكلكتيـزم (گـري     دسته سوم معماران بودند كه بـه التقـاطي        
هايي كه با اصالت بنا همخـواني نـدارد، اضـافه            اي تاريخي تزئين  داد به بناه   كار اجازه مي    مرمت
با توجه به اين پيشينه، نقدهاي بر مـديريت         . اوژن ويوله لودوك از طرفداران اين ايده بود       . كنند

ترين آن، عدم توجـه بـه آثـار تـاريخي،           شهري دوره پهلوي اول در شهر يزد وارد آورد كه مهم          
ي شهر، نواقص متعـدد قـانوني و شـتاب و عجلـه در اجـراي                عدم حفظ كاركردهاي بافت سنت    

  .شود در زير به بعضي از اين خلل وارده، پرداخته مي. ها بدون نظر كامل كارشناسي بود طرح
در دوره پهلوي، جنبشي در بين معماران نوظهور ايراني به وجود آمد كه بسيار تحت تـأثير                 

عتقاد داشتند در جنبش معماري جديد، حفظ تمام        لوكوربوزيه و اقدمات او در فرانسه بودند و ا        
اي قابل حفاظت هستند و مابقي بناهـا          بناهاي مناسب به صورت موزه      بناها لازم نيست بلكه تك    

افرادي همچون مهندس فروغي، سيحون و غيـاثي جـزء ايـن       . تواند مورد تخريب قرار گيرد     مي
ئل نيستند و بـه نوسـازي و نـوگرايي و           اين دسته احترام خاصي براي بافت تاريخي قا       . اند دسته

هاي بلنـد و مجلّـل علاقـه بيـشتري دارنـد، هرچنـد در بعـضي از آثارشـان،                     ساختن ساختمان 
توان اسـتنباط    از مباني فكري اين گروه مي     . خورد نمودهاي معماري سنتي ايران نيز به چشم مي       

ي جديد و مدرن را ندارند و       كرد از نظر آنها بافت قديمي يزد توانايي هماهنگي با شريان زندگ           
در حقيقـت   . اي هستند كه بايد حذف، تخريب و يا تغيير شكل يابنـد            در حقيقت فضاهاي مرده   

كردن كالبد شهري در برابر ساختار شـهري          دولت پهلوي به دنبال نظم آگاهانه در شهر و قرباني         
فـاهيم كهـن شـهري    دنبال حذف م بود و در شهرسازي جديد، به صورت عامدانه و نه سهواً، به     

هـاي دولـت     در حقيقـت سياسـت    . كـرد  ماندگي شهرها قلمداد مي     بود كه آنها را نمادهاي عقب     
قطـارانش مبنـي بـر        پهلوي در برابر بافت تاريخي شهر يزد، كاملاً با تفكرات كاميلو سيت و هم             

  . حفظ كامل بافت قديمي در تناقض بود
سرعت در شـهرهاي ديگـر از         تهران، به هاي دولت رضاشاه در مقوله شهرسازي در         سياست

با . ها ابلاغ گرديد   هاي آن از طريق وزارت كشور به شهرداري        سازي شد و نقشه    جمله يزد پياده  
سازي در هر دو شـهر بـه          هاي خيابان  انگيزي شباهت   مقايسة نقشه تهران و يزد، به طرز شگفت       

كه خيابـان شـاه و        ذشت همچنان  خرداد از دل بازار تهران گ      15خيابان خيام و    . خورد چشم مي 
هاي قديمي پشت بازار در هر دو شهر ويران شـدند و              ارگ. پهلوي از دل بازار در يزد گذشتند      

ساخت پارك هفت تير و پارك شهرداري پشت دژ         . جاهاي آنها را پارك و مراكز اداري گرفت       
بـان مـسجد    هاي جديد شطرنجي جديد، ايجاد بانك ملي بر سر خيا           قديمي شهر، ساخت محله   
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اي از ايـن دسـت        روي مسجد جامع، نمونـه      جامع، ايجاد شهرباني و فرمانداري در خيابان روبه       
  ).88: 1389حبيبي، (كارها بود 

. ش، مجموعاً پنج خيابان اصلي در يزد ايجاد شد    1332از زمان تشكيل بلديه در يزد تا سال         
امـام  (عني خيابان پهلـوي سـابق   ش، اولين خيابان شهر يزد، ي 1314در دوره رضاشاه و در سال       

محدوده ساخت اين خيابـان،     . كردن بخش مياني بافت تاريخي ساخته شد        با پاره ) خميني فعلي 
ميدان مجسمه هم گفته    (شروع و تا ميدان پهلوي      ) خيابان فرمانداري امروز  (از ادارة دارايي يزد     

رفت مانند شهرهاي ديگـر،      ميانتظار  . كشيده شد ) شد و امروزه ميدان شهيد بهشتي نام دارد        مي
ش، شـهرداري يـزد سـاخت       1322در سـال    . گونه به خيابان پهلوي وصل شـود        خياباني صليب 

گونـه خيابـان      خياباني را شروع كرد كه از ميدان اميرچخماق شروع و با ايجاد طرحـي صـليب               
ن به ميدان شاه    اين ميدا . ساز ختم شد    پهلوي و بازار را شكافت و در انتهاي بازار به ميداني تازه           

). 2نقشه شماره (معروف بود و مجسمه رضاشاه در وسط آن نصب شد ) چهارراه بعثت كنوني(
. شده در يزد، عملياتي شـد       عنون دومين خيابان ساخته     به) خيابان قيام فعلي  (بنابراين خيابان شاه    

 خندق  ها جديد بر مسير    ش، مقرر شده بود كه خيابان     1309در طرح جامع شهريِ مصوب سال       
خيابان شاه و پهلوي هم تا حدود زيـادي براسـاس همـين طـرح جـامع             . قديم شهر ايجاد شود   

  . عملياتي شد
ش، سومين خيابان يزد احداث گرديـد كـه از ميـدان مجـسمه شـروع و بـه                   1323در سال   

محددة اين خيابان خـارج     . ميداني كه دو سال قبل به همت ماركار ساخته شده بود ختم گرديد            
 اصلي شهر قرار داشت و عبور و مرور به سمت شـرق و كرمـان از ايـن مـسير انجـام                       از بافت 

  .شهره شد)  فروردين فعلي11(شد به همين دليل به خيابان كرمان  مي
ايـن خيابـان از     . چهارمين خيابان يزد، در حقيقت امتداد خيابان شاه به سمت جنـوب بـود             

 قديمي گازرگاه، به سمت شـرق ادامـه         كردن محله   پشت مسجد اميرچخماق شروع و با دو تكه       
) سـلمان فارسـي امـروزي   ( احداث شد به خيابـان ثريـا   1325اين خيابان كه در سال . پيدا كرد 

.  پنجمين خيابان يزد نيز ساخته شـد       1325در سال   ). 5، برگ   11316/293ساكما،  (معروف شد   
اخت اين خيابان، قبـور     براي س . در حقيقت اين خيابان ادامة خيابان پهلوي به سمت شمال بود          

ــه ــدند    روب ــسازي ش ــراب و پاك ــاق خ ــشن، (روي اميرچخم ــند  19: 1384گل ــنامه س ؛ شناس
  ).1، برگ 5832/298/96

هـاي    ها شـد، كوچـه      ها،  باعث تخريب بسياري از خانه       كشي شهرداري   هاي خيابان  سياست
اي از    زيادي براي توسعه تخريب گشتند، در بازار گسست عميقي ايجـاد شـد و بخـش عمـده                 

بافت تاريخي از بين رفت كه به موجب آن از هم گسيختگي اجتماعي و شـكاف عميـق بافـت     
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هـاي شـهري،    اين سياست. (bonine, 1981, 238)فرهنگي و اقتصادي شهر يزد را موجب شد 
ويلفرد بلانت كه در سـاخت خيابـان        . انتقاد خيلي از معماران داخلي و خارجي را درپي داشت         

شـدت از نحـوه       هـاي خـود بـه       زديـك شـاهد مـاجرا بـوده اسـت، در گـزارش            پهلوي يزد از ن   
كـردن بـسياري از آثـار كهـن و            شـود و از خـراب      سازي در شهر تاريخي يزد متحير مي        خيابان

هـا پـيش بـر هوسـمان و      حـق سـال   انتقاداتي كه به). (Blunt, 1957, 196كند  تاريخي انتقاد مي
 منتقدان هوسمان، او را متهم به نابودي بخش اعظمـي           هاي بلندپروازانة او گرفته شد و       سياست

اي گزاف در زمـان لـوئي         از بناهاي تاريخي و مزارع كردند، حتي بناهاي باشكوهي كه به هزينه           
  ).715: 1391گيديون، (شانزدهم ساخته شده بودند 

هـا،    يسـاز   در مسير ايـن خيابـان     . ها و معابر، قطعاً با مشكلاتي نيز همراه بود          توسعة خيابان 
ممكن بود مساجد، خانه اعيان، اماكن و ابنيـة دولتـي، ابنيـة تـاريخي، سـفارتخانه و در نهايـت            

در يزد، بـراي سـاخت خيابـان پهلـوي،          . دكاكين و منازل عموم مردم مورد تخريب قرار بگيرد        
هاي بسيار زيادي ويران شدند، مقبره باارزش وحشي بافقي نابود شد، قسمت عمده باروي           خانه
هايي از دورة سلجوقي و صفوي       هاي مجاور آن تخريب و پر شدند، خانه        مي شهر و خندق   قدي

ها و آثار چوبي با قدمت زيـاد از ايـن    كشي با خاك يكسان شدند و حتي كاشي  در مسير خيابان  
. تخريب مصون نماندند و همه بـراي يـك خيابـان مـستقيم و بـدون انعطـاف قربـاني گـشتند                     

اي از بـازار زرگرهـا و مـسگرها تخريـب شـد،         ن قيام، بخش عمده   همچنين براي ساخت خيابا   
هايي بـا قـدمت      باروهاي قسمت جنوبي شهر كاملاً از بين رفت و براي بالا آوردن خيابان خانه             

همچنين براي ساخت خيابان ثريا، به قلب اقتصادي يزد         . چندصد ساله زير خاك مدفون گرديد     
هاي اطراف اميرچخماق، بـراي سـاخت        عه سازه يعني مجموعه اميرچخماق حمله شد و مجمو      

ايـن در حـالي بـود كـه وجـود           ). 1؛ جدول شماره    4در نقشه شماره    (خيابان جديد ويران شد     
زد بلكـه در   بسياري از اماكن و ابنية تاريخي يزد، نه تنها به موجوديت عناصر جديد آسيب نمي           

گسيختة آثار دوره     بردن لجام   ازبين. دتوانست بر زيبايي شهري بيفزاي     هماهنگي با اين عناصر، مي    
قاجار به بهانة توسعه و مدرنيته، الگوهاي تاريخي را از بين برد و به جاي آن مجموعه بناهـايي                   

در بـين  . هاي تاريخي و معماري شهر يـزد داشـت   شكل گرفت كه رابطه بسيار ضعيفي با سنت  
 افرادي حضور داشتند كـه معتقـد        كردند، كردن شهرها را دنبال مي      تجددگراياني كه اصول مدرن   

گرايي به معناي نابودي شهر قديم نيست و تجـددگرايي در شهرسـازي بـه معنـاي                   بودند مدرن 
بلكه شهر قديم . هاي قديمي شهر و جايگزيني عناصر جديد به جاي آن نيست         بردن بخش   ازبين
ه دليـل نقـش پـايين       شده محفوظ بماند اما ب      اي حفاظت   تواند در ديوارهاي خود، مانند موزه       مي

  . هاي آنان توجهي نشد هاي شهري، عملاً به صحبت اين نخبگان در اجراي طرح
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هاي قديمي بـراي     ريزي منظمي براساس روند ارگانيكي بافت       دولت پهلوي اول، بايد برنامه    
هايي را در طول و عرض        گرفت اما بدون توجه به اين مسائل، خيابان        توسعه شهري در نظر مي    

البته اين مسئله فقط در مورد شهر يزد نبود بلكه در شـهرهاي             . مي شهر يزد اجرا كرد    بافت قدي 
ديگر مانند اصفهان، كاشان، تهران و تبريز دقيقاً تكرار و به نابودي بناهـاي متعـدد تـاريخي در                   

گرايي در گفتمان شهري و عدم وجود نهادهاي مدني و سياسـيِ   مطلق. اين شهرها نيز منجر شد   
گسيختة مسئولان شهري بر پيكرة بافت كهن يـزد مهيـا كـرد و آن      را براي هجوم لجام  ناظر، راه 

بردن بناها و آثار تـاريخي در   انتقادات به ازبين. تعداد محدود منتقد هم سركوب و ساكت شدند     
ش از وزارت داخلـه بـه مـسئولين    1315قدر زياد بود كه در سال  محيط بستة دوره رضاشاه، آن    

اي شـود    هاي جديد، به ابنية تاريخي و فرهنگي توجه ويژه          شد تا در ايجاد خيابان     ها ابلاغ  استان
، 5840/298/96؛ ساكما، شناسـنامه سـند       426: 1393كياني،  (و از تخريب آنها جلوگيري گردد       

، شـاكلة   1315 تـا    1310هـاي     البته اين دستور كمي ديـر صـادر شـد و در بـين سـال               ). 1برگ  
هـاي جـدي وارد    هاي تاريخي آسيب اريخي شكل گرفته بود و به بافتهاي ت  ها در بافت   خيابان

البته با اين دستورالعمل نيز بافت تـاريخي از گزنـد مـصون نمانـد و تخريـب آن در                    . شده بود 
حنـاچي،  (شهرهاي مختلف حتي در خارج از ايران به بهانة توسعه و مدرنيته ادامـه پيـدا كـرد                   

1391 :32.(  

  
  هر يزد در دوره قاجار و تغييرات آن در دوره رضاشاهنقشه ش: 2نقشه شماره 

  45: 1391برگرفته از مهدلو، . شتالوف: نقشه خام: منبع
  از پژوهشگر:  و ورود اطلاعات تاريخي با توجه به اسنادGISتغييرات 
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سازي جديد دولت پهلوي در يزد، نظم خاصِ حاصل از تعاملات سنتي را از هـم                 روش خيابان 
كرد اما در رقابـت بـا    اي ايفا مي ي كه بازار خان به عنوان ستون آن نقش عمده  نظم. گسسته كرد 

سـرعت از دسـت داد و آسـيب           اي جديد به نام خيابان پهلوي و شاه، جايگاه خـود را بـه              سازه
هـاي   ها و مغازه   وجود عنصر شهري جديد و غريب به نام خيابان با وجود فروشگاه           . جدي ديد 

وجه با بافت كهن شهري يزد همخـواني          هيچ  شد، به   د آنها افزوده مي   مختلف كه هر روز بر تعدا     
اما همين خيابان ). 9-30، برگ 9/380/96ساكما، (شد  نداشت و عنصري ناخوانده محسوب مي  

كـه هـيچ عنـصري از گذشـته           طوري  هاي قديم را به چالش كشيد به        به سرعت، تمام نظام بافت    
گرفتـه، تـوازن سـيماي        با اقدامات صورت  .  را نداشت  توان مقاومت در برابر اين چهرة نوظهور      
هاي قديمي شهري ايجاد  ناپذير بين عناصر جديد و بافت شهري به هم ريخت و گسستي جبران

انگارانه و منطقي نسبت به شهر يزد نداشـت و            در حقيقت دولت پهلوي اول، نگاه آينده      . گشت
نقـشه  ( تعجيـل در تجـددگرايي كـرد         حقوق شهروندي، ميراث تاريخي، آيندة شهري را قرباني       

  ).3شماره 
هاي شاه، كرمان، ثريا و پهلوي، يك رقابت نابرابر ميان اين عنـصر جديـد و                 با ايجاد خيابان  

ها داراي مزايـايي چـون    نتيجة اين رقابت مشخص بود چون خيابان      . راسته بازارها شكل گرفت   
ايي، تميزي و زيبايي بودنـد در كـل         هاي اقتصادي، روشن    ونقل سريع، تعدد و تنوع فعاليت       حمل

هـاي شـلوغ و      وجـود خيابـان   . ترين نمادهاي شهري را در خود جـاي دادنـد          تدريج شاخص   به
اين امنيـت منجـر بـه شـادابي         . روشن، امنيت رواني و اجتماعي ساكنان شهري را بهبود بخشيد         

يدي مانند پيـاده    در راستاي همين اثر، مفاهيم جد     . بيشتر شهري و تحركات اجتماعي بيشتر شد      
هايشان، به مبلمـان شـهري و         رو ظهور كرد و طراحان شهري را بر آن داشت تا در طرح              و پياده 

  .مفاهيم جديد بيشتر توجه كنند
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  نقشه شهر يزد در دوره پهلوي دوم: 3نقشه شماره 
  ضميمه: 1350لغوي، : نقشه اصلي: منبع

  از پژوهشگر: سناد و ورود اطلاعات تاريخي با توجه به اGISتغييرات 
  

تمركزگرايي دولت پهلوي و مداخلات وسيع مسئولين سياسـي، عـلاوه بـر مـسائل سياسـي و                  
در پيشبرد اهداف معمـاري نـوين، كمتـرين         . اجتماعي، در طراحي شهري نيز خود را نشان داد        

كـردن    مشاركتي از طرف اهالي قبول نشد و صورت نپذيرفت و همچنين تأكيد بر متحدالـشكل              
كردن لباس و فرهنـگ و زبـان دولـت     هاي متحدالشكل ي عمومي و دولتي، يادآور سياست    بناها

تأسيس نيـز تـأثير گذاشـت و          هاي تازه  گذاري خيابان   اين اتحاد ظاهري حتي در نام     . پهلوي بود 
 اسفند، ششم بهمـن و      24هاي تكراري پهلوي، شاه، شاهنشاهي، ثريا، فرح، وليعهد، آريامهر،           نام

هايي كـه   علت مخالفت هرچند بعداً به. خورد هاي اصلي شهرها به چشم مي    خيابانغيره در همه    
ها ماننـد آريـامهر در        ها خواسته شد از بعضي نام      شكل گرفت، به صورت محرمانه از شهرداري      

عـدم مـشاركت   ). 40، بـرگ  940/293/96سـاكما،  (گذاري اماكن و تأسيسات استفاده نشود      نام
وجودآمده بين مردم شهر يـزد بـا          هاي به   اهداف شهري، از چالش    مردمي در مشورت و پيشبرد    

گذاري بود زيرا عدم      ها در حوزه قانون    بعضي از اين چالش   . مسئولان شهري كاملاً مشهود است    
وجود قوانين مشخص و مدون در مورد ساكنان و مالكـاني كـه خانـه و مغـازه آنهـا در مـسير                       
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 و در بسياري از مواقع هيچ غرامتي به آنهـا پرداخـت             زا بود   گرفت، آسيب  سازي قرار مي    خيابان
  ).1-2، برگ 11738/293ساكما، (شد  نمي

نظران بر اين عقيده هستند كه با تمام مشكلاتي كه در طراحي و اجـراي                 بسياري از صاحب  
هـاي   هـايي كـه ايـن سياسـت        هاي شهري دوره پهلوي اول مطرح است و با تمام آسـيب             پروژه

اريخي شهرها از جمله شهر يزد وارد كـرد، تحـولات عمـدة مثبتـي نيـز در                  عجولانه به بافت ت   
آفـرين از شهرسـازي       اي تحـول    فضاهاي عمومي شهري صورت پذيرفت و اين دوره را مرحله         

 سال شـهردار تهـران بـود،        10طور مثال بوذرجمهري كه به مدت         به. دانستند سنتي به جديد مي   
نـشاني،    له ايجاد اولين تشكيلات شهري همچـون آتـش        اقداماتش، آميخته از نتايج مثبت از جم      

كشي، ساخت دارالمجانين و بيمارستان بود و افزايش سطح بهداشـت و            كشي آب، فاضلاب    لوله
براي شهر يـزد هـم چنـين اتفـاق مـشابهي تكـرار شـد و                 . رفاه كلي در بافت قديمي شهر بود      

رين وضـع خـود در اختيـار        كه بهداشت عمومي و آب مصرفي در بافت قديمي به بـدت             درحالي
هاي شهري دولت رضاشاه، به رفاه نـسبي         ، سياست )9-3، برگ   10830/293ساكما،  (مردم بود   

اما از آنجايي كه اين مقاله بر محوريت آسـيب بـه بافـت              . ساكنان محلات قديمي شهر انجاميد    
د چـشم   هاي مخرّب شهري دولت رضاشاه بر شهر يـز          توان از سياست  تاريخي تأكيد دارد، نمي   

  .پوشيد
  

  بافت تاريخي شهر يزد قدمت ابنيه وضعيت: 1جدول شماره 
  1395اداره كل مسكن و شهرسازي استان يزد، : منبع

  از پژوهشگر:  و ورود اطلاعات تاريخي با توجه به اسنادGISتغييرات 
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 بافت تاريخي شهر يزدقدمت ابنيه : 4نقشه شماره 

  1395داره كل مسكن و شهرسازي استان يزد، ا: منبع
  از پژوهشگر:  و ورود اطلاعات تاريخي با توجه به اسنادGISتغييرات 

  
  گيري نتيجه

در دوره رضاشاه، جريان تجددگرايي و خيز به سـوي تـشكيل يـك جامعـه مـدرن بـه سـبك                      
قتـدار نظـامي و     اروپايي، تبديل به يك ارزش پايدار گرديد و دولت در ساية ثبات اجتماعي و ا              

اي را جهت نيل به اين هدف انجام  هاي گسترده شده، تلاش صورت كاملاً سازماندهي سياسي، به 
شدت آن را تحت تأثير قرار داد، وضعيت فـضاهاي شـهري              يكي از اركاني كه مدرنيسم به     . داد
 ايـن   شرايط ناهنجار و ناپايدار شهرها در دوره قاجـار، دولـت رضاشـاه را بـراي گـذر از                  . بود

هـاي تـاريخي      كرد، بـه همـين دليـل زيبـايي          شهرهاي قديمي و سنتي به شهر مدرن تشويق مي        
هـاي شـهري      شهرها ناديده انگاشته شد و سعي وافري به منظور تخريب و از نوسازي شاخص             

گـذاري، و     شـده و در كنتـرل ماننـد ارتـش، وزارت ماليـه، قـانون                نهادهاي تقويت . آغاز گرديد 
مجلـس بـا    . يس مانند بلديه بـه كمـك حكومـت اقتـدارگراي پهلـوي آمدنـد              تأس  نهادهاي تازه 

اولين طرح شهري   . گذاري، قوانين متعددي را براي برداشتن موانع توسعه شهري ايفا كرد            قانون
. ها معروف شد دليل وجود پررنگ عنصر خيابان، به نقشة خيابان ش ارائه شد و به1309در سال 
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سازي در شهرهاي ايران مورد استفاده قرار گرفت و تأكيد آن بـر             عنوان الگوي شهر      اين طرح به  
هاي مستقيم با درختكاري بين طرفين آن، ايجاد ميادين متقـارن و تعـريضِ معـابر                  ايجاد خيابان 

ها در رأس بلدية شهرها و نگاه خشك و غيرانعطاف آنها به الگوهاي               وجود ارتشي . شهري بود 
ه هر قيمتي، منجر به فجايع زيـست بـومي و نـابودي بخـش     شهري و صرفاً تأكيد بر نوگرايي ب   

هاي شتابزده و حـضور       سياست. عظيمي از بناهاي تاريخي شهرهاي ايران ازجمله شهر يزد شد         
هـا نقـش    هـاي شـهري، در ايـن بحـران     سازي طرح پررنگ نهادهاي نظامي و اقتدارگرا در پياده   

  .مستقيمي داشتند
هاي معماري در آن به وضح        كه هماهنگيِ فضاها و حجم    شهر يزد داراي بافتي تاريخي بود       

در اين نوع شكل    . هاي ارگانيكي به شكل طبيعي ايجاد شده بودند         آمد و در آن فرم      به چشم مي  
توانست بسيار  ريزي، مي زدن آن بدون برنامه هم بافت، سلسله مراتب عملكردي كهن داشت و به     

هـاي مـدرن     نبال انطباق بافت قـديمي و روش      طراحان شهري دوره رضاشاه به د     . مخرب باشد 
هاي بافت تاريخي حفظ شود و از طرف ديگر، مشكلات و  كه زيبايي طوري شهرسازي نبودند به

به همين دليل شـتابزده و بـدون طـرح          . معضلات اجتماعي و بهداشتي اين اماكن برطرف گردد       
اي كـه در      عني دقيقـاً برنامـه    ي. شكل را در همه شهرهاي ايران اجرايي كردند         جامع، يك متد هم   
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Abstract 
The challenging framework of the old political power in the Constitutional 
Revolution led to many changes in the social and economic structures of Iran, which 
became part of urban renewal and renaissance. But due to political crises after the 
Constitutional Revolution and the outbreak of the World War I, practically new 
ideas in the physical change of cities were interrupted. With the reign of Reza Shah 
and the new order in which the Majles, the Army and the emerging bureaucracy 
formed its foundations, modernization was found in urban plans and designs. The 
ideas within the head followed the changing faces of the cities, whose type of 
structure was a symbol of backwardness and tradition, and which had to be quickly 
adapted to other parts of society, a new, and regular appearance. The existence of 
urban management infrastructure, such as Baladiah, was binding on such plans, so 
rules were quickly drafted to establish such institutions. The city of Yazd entered the 
changes relative to its population and history, although later than many other cities, 
but with the formation of Baladieh of Yazd in the year 1310, urban renewal projects, 
which symbolized cross-streets, were applied to various parts of that city, which an 
example was the construction of two main streets of Pahlavi and Shah and the 
passage of these streets right in the middle of the historical urban fabric. 
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